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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ِز برای ولغیر ممی بودن إحرام صب مستحب

مرحوم امام در مسئله ی مفرماید: «يستحب للول أن يحرم بالصب غير المميز فيجعله محرما و يلبسه ثوب الإحرام، و ينوي
عنه، و يلقّنه التلبية إن أمن، و إلا يلب عنه، و يجنبه عن محرمات الإحرام، و يأمره بل من أفعاله»[1]، ایشان بعد از این که

فرمود حج صب ممیِز صحیح است و مجزی از حجة الاسلام نیست و در حج صب ممیز نیازی به اشتراط اذن ول نیست، بعد
مفرماید برای ول مستحب که صب غیر ممیز را محرم کند. (این که ول کیست، در مسئله سه توضیح مدهد).

در اینجا باید در چند جهت بحث کرد؛ 1) به چه دلیل برای ول، احرام صب غیر ممیز مستحب است؟ 2) کیفیت این احرام باید
چونه باشد؟ 3) آیا این اختصاص به صب دارد یا در صبیه نیز جریان دارد؟

بودن بر ول مستحب بررس

مطلب اول آن است که چه دلیل بر این استحباب داریم؟ مرحوم سید در عروه مگوید این مسئله اصلا اختلاف نیست و
مشهور بین فقها این است. صاحب جواهر در جواهر مگوید امان دارد در این مسئله، خود ما اجماع را تحصیل کنیم، لین

غیر از مسئله اجماع و شهرت، روایات متعدد داریم که این روایات را قبلا نیز خواندیم، منته باید این روایات را مرور کنیم.

روایت نخست: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

رم فَقَال بِه نَعنَص فيَلُوداً فواً مبِينَا صعنَّ ما لَه قُلْت :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نع اججالْح نب نمحدِ الربع نع
و وهِدرج و نْهوا عرِمحفَا ةوِيالتَّر موانَ يذَا كا فَقَالَت نَعتَص فيا كلَتْهاا فَستَتْها فَاهانيببِص نَعتَص فيا كلُهايدَةَ فَتَسمح َتَلْق هما

غَسلُوه كما يجرد الْمحرِم و قفُوا بِه الْمواقف فَاذَا كانَ يوم النَّحرِ فَارموا عنْه و احلقُوا راسه ثُم زُوروا بِه الْبيت و مرِي الْجارِيةَ انْ
[2].ةورالْم فَا والص نيب بِه تَطُوف

سند این روایت را مفصل مورد بحث قرار دادیم. راوی مپرسد همراه ما بچههای هستند، با آنها چه کنیم؟ (چون مولود دست
مادر است) حضرت فرمود به مادرش امر کن که «حمیده» (همسر  امام صادق(عليه السلام) و مادر امام کاظم(عليه السلام))
را ملاقات کرده و از او بپرسد که کیفیت احرام این بچه چونه است؟ (معلوم مشود که حمیده، زن عالمه و مسئلهدان بوده

است).
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حمیده گفت: «اذَا كانَ يوم التَّروِية فَاحرِموا عنْه و جرِدوه و غَسلُوه كما يجرد الْمحرِم»؛ برای او احرام ببندید؛ یعن لباسهای
خودش را درآورید و غسل احرامش بدهید، همان طوری که سایر افراد از محرمین لباس را درم آورند و غسل احرام مکنند و
محرم مشوند، در مواقف او را متوقف کنید. وقت روز عید قربان شد، شما از طرف او سن بیندازید سرش را بتراشید، سپس

او را ببرید تا بیت را زیارت کند و این کنیز، باید این مولود را طواف به بیت بدهد و بین صفا و مروه ببرد و بیاورد.

در این روایت آمده: «فَاحرِموا عنْه و جرِدوه و غَسلُوه كما يجرد الْمحرِم»، منته چون قرینه خارجیه و ادله دیر داریم که بر
ن است کسر، ممکنیم. به بیان دیرا برای بچه انجام دهد و این را حمل بر استحباب م شخص واجب نیست اعمال حج

بوید کس که بچهاش را برای حج مبرد، بر این ول واجب است این بچه را محرم کند، مگوئیم اولا، کس فتوای به وجوب
نداده و برای ما روشن و مسلم است که بر ول واجب نیست. ثانیاً، بر خود این صب و مولود، گذشتن از میقات بدون احرام

چه اشال دارد؟ او که ملف نیست. حال که ملف نیست به چه دلیل بر ول واجب باشد؟! لذا این گونه روایات، نحوه
استحباب را بیان مکند.

روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار

روایت دوم از معاویه بن عمار است:
«محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن معاوِيةَ بن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: انْظُروا من كانَ معم من الصبيانِ

نْهع مصفَلْي منْهم دْيجِدُ الْهي  نم و منْهع مري و بِهِم طَافي و رِمحبِالْم نَعصا يم بِهِم نَعصي و ٍرم طْنب َلا وا فَةحالْج َلا وهفَقَدِّم
[3]«.هيلو

را برای او انجام دهید و بچهای که پول قربان از شما حجاج بچه همراهش است، او را به جحفه ببرید و اعمال حج هر کس
برایش نیست یا قربان نیست، ول او از طرفش روزه بیرد. در این روایت نیز، «یصنع بهم ما یصنع بالمحرم» قرینه است بر

این که ول، او را محرم کند، منته در این روایت اصلا کلمه «ول» نیامده  و تنها به روزهاش که مرسد، مگوید آنجا ولاش
باید روزه بیرد.

روایت سوم: صحیحه زراره

نْ لَمفَا جالْح فْرِضي و ِلَبنْ يا هرماي نَّهفَا يرغص وه و هنبِاب لجالر جذَا حا :ا(عليهما السلام) قَالمدِهحا نةَ عارزُر نع نَادِهسبِا و»
يحسن انْ يلَبِ لَبوا عنْه و يطَاف بِه و يصلَّ عنْه قُلْت لَيس لَهم ما يذْبحونَ قَال يذْبح عن الصغَارِ و يصوم الْبار و يتَّقَ علَيهِم ما

[4]«بِيها َلداً فَعيص نْ قَتَلا يبِ وّالط ابِ ويّالث نم رِمحالْم َلع َتَّقي

اگر مردی بچهاش را حج برد و آن بچه صغیر است، آن شخص، بچه را امر مکند که تلبیه بوید و حج را نیت کند. اگر خودش
بلد نیست تلبیه بوید، دیران از طرف او تلبیه بویند و طوافش بدهند و از طرف او نماز بخوانند. راوی پرسید اینها قربانای

که برای بچه انجام دهند ندارند (در زمان ائمه(عليهم السلام) افراد که به حج میرفتند قربان را همراهشان مبردند. در این
روایت، در مدینه و قبل از میقات از حضرت سؤال مکنند که این بچهها همراهمان هست و برایشان قربان نیاوردیم)؟

حضرت فرمود قربانهای که به همراه دارند، باید از طرف بچهها قربان کنند، ول خود کبار روزه بیرند و آنچه محرم از او
اجتناب مکند، بچهها را نیز باید از آن اجتناب بدهند و اگر این بچهها در آنجا صیدی را کشتند، پدرش باید کفاره را  بدهد.

تواند این کار را انجام دهد به ضمیمه اجماع بر این که بر ولم شود که ولبنابراین، مسلم است که از این روایات استفاده م



واجب نیست (حال ول را هر کس بیریم)، واجب نیست او را محرم کند. از این رو، استفاده مکنیم که امام(عليه السلام) در
این روایات، در مقام بیان استحباب است.

نته دیر آن که، در فتاوا به صورت مطلق این مسئله احجاج را مطرح کردند و برای صب، حدی ذکر نردند، صب از آن
لحظهای که متولد مشود، صب هست تا قبل البلوغ، اما فعلا مراد ما صب غیر ممیز است. از بعض کتابهای لغوی استفاده

مشود، صب «قبل ان یفطم»، صب غیر ممیِز است. در اینجا فتاوی اطلاق دارد؛ یعن طفل که روز اول است که به دنیا آمده
تا زمان که ممیِز بشود، ول متواند احجاجش کند.

ای که تازه متولد شده و دو سه ماهش هست، حت آن صب از این سه روایت آمده: «إن معنا صبیاً مولوداً»، مولود یعن در ی
شاید شامل بچه ی ماهه نیز بشود، در روایت دوم آمده: «من کان معم من الصبیان» داشت، در روایت سوم، «اذا حج الرجل
بابنه و هو صغیر». ما باشیم و این سه روایت، مؤیِد اطلاق این روایت فقهاست که مگویند صب از هنام که متولّد مشود تا
زمان که عنوان غیر ممیز دارد، مستحب است که بچه را احجاج کند، لین در اینجا ی روایت است از محمد بن فضیل، که در

آن از امام جواد(عليه السلام) مپرسد: «سالْت ابا جعفَرٍ الثَّان(عليه السلام) عن الصبِ متَ يحرم بِه»[5]؛ چه زمان احرام داده
مشود؟ «قال اذا اَثغَر»؛ ی قرائت از باب افعال است، قرائت دیر از باب افتغال هم مباشد: «اذا اثتغر»، که تاء به ثاء تبدیل

شده و ثاء در ثاء ادغام مشود: «اذا اثّغر». حال تفاوت این دو و جمع این روایت با روایات دیر را انشاءاله در جلسه آینده
بیان خواهیم کرد.

؛ خوف الهته اخلاقن

ی از اموری که مستحب است، باء از خوف خدای تبارک و تعال است، سخت است بر انسان که این بحثها را مطرح
مکند؛ برای اینه خودم عامل نیستم، اما از ی طرف هم آدم حیفش مآید این بحث را مطرح نند و من واقعاً در درجه اول

اینها را برای خودم مخوانم و خودم را به این امور خطاب قرار مدهم. این در ذهن شما آقایان باشد. باء از خوف خدا باید در
کنار نمازها، در کنار عبادات، در کنار این درس خواندنها، در کنار همه امور زندگمان این باء را داشته باشیم. ما با خدا نباید

فقط در حاجاتمان، در نیازهایمان ارتباط پیدا کنیم، جزع و فزع کنیم.

آدم ی حاجت که دارد چقدر جزع و فزع مکند و از خدا مخواهد؟! در حال که این جزع و فزعها و این مناجاتها و این
خواندنها، این یارب یارب یارب گفتنها، اینها باید بیشتر نسبت به خود خدای تبارک و تعال باشد، اگر انسان این ارتباط را با
خدا پیدا کند، این مقام خیل بالای است، انسان نیمه شب، در این روایات باء این تعبیر به «سواد اللیل» آمده، که انسان دل

شب برخیزد، یا نشسته یا سر به سجده بذارد و از خوف خدا اش بریزد. خوف خدا چطور در آدم به وجود م آید؟

ه انسان عمری را گریه کند از خوف خدا به خاطر یکرده و استحقاق عقوبت دارد. برای این هست که انسان گناه وقت ی
گناه که کرده کم است! درست است ما معتقدیم وقت اولین قطره مآید خدا مبخشد، ول بالاخره این شستن حرمت خدا

بار ی کند از این که ی خودش را در محضر خدا ببیند، واقعاً باید قالب ته کند، وجدان آدم را، آدم وقتآدم را اذیت م
گناه کرده، غیبت کرده، تهمت زده، زبانش را کنترل نرده، بلیهای که خیل از ما گرفتارش هستیم، شستن حریم خداست.

کاف است بر اینه انسان چشمش همیشه اشبار باشد.

اما آنچه از این قویتر و مهمتر است و اثرش بیشتر است و ما از آن خیل غافلیم و حال آن که آدم را نزد خدا محبوب مکند (و
در بعض تعابیر هست که انسان را در رفیع اعل بالاتر از بهشت معمول قرار م‌دهد، ول ما از آن غافلیم)، گریه از خوف

خداست. انسان چه کار کند که خشیت خدا برایش به وجود بیاید؟



عرض کردم بحث گناه و احتیاج و آبرویم مرود، خدایا به دادم برس، بچهام مریض است خدایا به فریادم برس، پدرم اینطور
است خدایا به دادم برس، اینها جای خودش و ی وادی دیری دارد، با قطع نظر از اینها آدم باید این خشیت از خدا را در

خودش ایجاد کند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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